
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناسي بنيادي غرب
  11 - 1، 1396 ، بهار و تابستاناولسال هشتم، شمارة ـ پژوهشي،  نامة علمي دوفصل

  كويناستوماس آ جامع علم كلام رسالةنسبت عقل و ايمان در 

  *مزدك رجبي

  چكيده
جـامع   رسـالة توماس آكويناس چگونه در  كه اينرو تلاشي است براي توضيح   پيش ةمقال

يـا  اي  و تفكيك كلام طبيعي از كـلام مكاشـفه   تأسيسبا  ،)Summa Theologiae( علم كلام
 بلكه براي درك عقلانـي ايمـان فـراهم كـرده     ،براي ايمان صرفاً نه ،بنياني استوار ،وحياني
وبـن متمـايز كـرده اسـت. چنـين       عقل از بيخ ةقلمرو ايمان را از حوز ظاهراًاگرچه  ؛است
زيستي ميان عقل و ايمـان در   ژيلسون كه از سازگاري و هم نظر بامتفاوت است  اي نظريه
. اسـت تومـاس   ةمدعاي مقالـه اولويـت عقـل در انديش ـ    .كند ميتوماس حكايت  ةانديش

از آن  تـر  مهـم يونـان و   ةفهمد و آن را دربرابر فلسف يتوماس را جاوداني م ةژيلسون فلسف
ست كه عقل شكوفاشده نزد تومـاس  ا . مدعاي مقاله ايندهد ميجديد قرار  ةدربرابر فلسف

البته با  است؛ عقل يوناني ةبلكه فهمي تازه بر بنيان كشف دوبار ،عقلي ازلي و ابدي نيست
و تمايز ايمان از عقل و  ،سينا ابن ويژه به ،ارسطو و نيز آثار فيلسوفان مسلمان يرجوع به آرا

توماس با تحديد آن عقلانيت بـر تعريفـي از عقلانيتـي تـازه      دست بهكلام طبيعي  تأسيس
استوار است كه براي عقل بشري اصالتي بنيادين قائل است و البته آن را محـدود و داراي  

  جديد تلقي شود. جهان ةذات نهفتتواند  ميداند. چنين اصالتي  قلمروي مشخص مي
  الهي، عقلانيت. وحي يا مكاشفة: كلام طبيعي، ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

به مدعاي اصلي مقاله پرداخته  كه آنكه در درآمد مقاله بايد بدان پرداخت، پيش از اي  مسئله
تلاشي  ،توماس آكويناس ،ينشانتر مهممدرسي و  ةست كه آيا تلاش متفكران دورا اين ،شود

آن را توضـيح   تـوان  ميبا چه معنايي از عقلانيت  است فلسفي بوده است و اگر چنين بوده
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جـامع   رسـالة در را نسبت ميان آن و ايمان توان  ميبا روشن شدن معناي اين عقلانيت  ؟داد
اصلي شايسته است دو نكتـه روشـن شـود:     ةتبيين كرد. پيش از پرداختن به مسئل علم كلام
و دوم  ؛آيا تلاش فكري كساني مانند توماس تلاشي عقلاني و فلسفي اسـت  كه ايننخست 

به نسـبت عقلانيـت و    است لازم دانستهاي  چنين عقلانيتي بيش و پيش از هر مسئلهكه  اين
م جـا انيوناني با ايمان مسيحي توجه كند و تلاشي عقلاني براي توضـيح و تبيـين آن    ةفلسف

   كه از عقلانيت يوناني متمايز است.ست ا دهد. عقلانيت دوم همان چيزي
كـه آيـا در    اسـت  گري پرسـيده شـده   موسوم به روشن ةدر دور ويژه به. اين پرسش 1
 ،شئون حيـات بشـر آن روزگـار    ةبا تسلط مسيحيت و سپس اسلام بر هم ،مياني هاي سده

ايـن  راستي وجود داشت يا خيـر؟   در يونان ظهور كرد، به كه نناچ آنچيزي چونان فلسفه، 
، ولـي  كند ميهاي تاريخي مشخصي معلوم  زيرا معني فلسفه را در دوره ،پرسش مهم است

كـه   ،ديگر نيز مهم است كه شايد اهميت وجه نخستين را نيز آشكار كنـد: فلسـفه   ازجهتي
ملي است كه فلسفه هميشه أت سخن قابل ؟چه نسبتي با ايمان و دين دارد ،ظهور عقل است

جا و اكنون و مسائل و حدود و  زيرا فلسفه هميشه با اين ،ر باشدمعاصر است و بايد معاص
بـاوجود   ،گريبان بوده است. اين نيـز سـخن حقـي اسـت كـه فلسـفه       به امكانات آن دست

يابـد كـه از آن    اره درون جهاني تحقـق مـي  وهم ،فراتررفتن از مشهورات و مسلمات زمانه
ن منظر همواره معاصـر اسـت. اگـر چنـين     ؛ بنابراين فلسفه از ايكند ميسويي فراتر نگاه  به

و جاي خود را بـه   شود مينفي  پيشين كاملاً ةاست آيا با تغيير جهان فلسفه نيز نو و فلسف
  ؟دهد مينو اي  فلسفه

از تومـاس و   چـه  آننتيجه گرفـت كـه    توان مياگر پاسخ به پرسش مذكور آري است، آيا 
 ةزنده نيست و تنها به مـوز اي  فلسفه است ماندهجاي  به سينا ابناسكوتوس يا فارابي و  دونس

رفـت تـا فهميـد     ها آنسراغ  توان ميها  تاريخ انديشه متعلق است و با نگاهي به تاريخ انديشه
اگـر   ؟انـد  كـرده  مياني در عصر مشهور به عصر ايمان چگونه فكـر مـي   هاي سدهمتفكران  مثلاً

گذشـتگان هـيچ    ةود كه گويي در انديشفلسفه و تفكر فلسفي به چنان معاصريتي فروكاسته ش
و  مـا نسـبتي بـا آن نـداريم     ،داري براي جهان كنوني وجـود نـدارد   مل و معنيأت موضوع قابل

هـاي   در فلسـفه  چـه  آنراستي چنـين نيسـت.    ولي به ؛قبول است آن سخن قابل صورت دراين
بلكـه بـا    ،شخيص باشدت آساني قابل به كه ايننه  ،ماند هاي بعدي باقي مي ست در فلسفهاپيشين 

رفت و دوبـاره   ها آنو بايد سراغ  توان ميروست كه   فهم آن بايد آن را بازشناخت و از همين
توجه صرف به  كه ايننه  ،را خواند تا دوباره معني شود و به فهم ما از خويش كمك كند ها آن

  باشد. امر گذشته
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بلكه با توماس  ،و صدرا سينا ابنتنها با فارابي و  ما با گذشته نسبت داريم براي آينده و نه
چونـان دو   ،جهان اسـلام و مسـيحيت   سو يكاززيرا  ،اسكوتوس نيز نسبت داريم دونسو 

هاي مشتركي  ها و ريشه قرابت ناشدني،هاي انكار تفاوت باوجود ،دين ابراهيمي بزرگ بشري
 ،بر آن فلسفه مبتني ،ي عقلانييوناني فهم شده است و تفكر ةدارند و در هر دو جهان فلسف

 ،مدرسي بـا شـناخت آثـار فيلسـوفان مسـلمان      ةرواج يافته است و فيلسوفان دور ها آندر 
گيـر   جهان غربي اكنـون عـالم   ديگر سويازند. ا هدوباره ارسطو را كشف كرد ،سينا ابن ويژه به

ملزومـات آن   ةحتي اگر هم ،مدرسي نيست ةو تفكر مدرن گسستي از تفكر دور استشده 
برده ريشه دارد؛ بنابراين فهم ما  فيلسوفان نام يرا نفي كرده باشد. جهان و تفكر مدرن در آرا

سـت، زيـرا   ا فهم چيزي متعلق به گذشته نيست، بلكه فهمي نو و تازه از آن ها آن ةاز انديش
  .شود ميجا و اكنون در آن يافت  چيزي مربوط به اين

و نيـز سـخن    اسـت  لسفه همواره به هستي پرداختـه اين سخن مشهوري است كه ف. 2
هسـتي در ادوار   ،مشهور ديگري وجود دارد كه فلسفه قلمرو عقل است. اگر چنـين اسـت  

ساني نداشته است. در  و عقل نيز معني و فهم يك است گوناگون معني و فهم متفاوتي داشته
تلقـي غالـب از   ري، گ ـ اصطلاح دورة روشن ، بهمياني هاي سدهجهان مسيحيت و اسلام در 

هستي جهاني مخلوق خداوند بود و تلقي مشهور از عقل و فلسفه نزد توماس اين بـود كـه   
در  .ارسـطو رخ داده اسـت   نـزد  ويـژه  بـه ترين ظهور فلسفه نـزد يونانيـان و    بهترين و كامل

پـس از   ،مدرسـي  ةافلاطـوني و سـپس در دور   ةنخستين مسيحيت غلبه با انديش ـ هاي سده
 ةغلبه با انديش ـ ،سينا ابن ويژه به ،فيلسوفان و متكلمان مسلمان يآشنايي تحول برانگيز با آرا

ين مسئله اين بود كه فلسفه با دين و عقل با ايمان چه تر مهمارسطويي بود. در چنين جهاني 
يافت  وانت ميمدرسي،  ةين متفكر دورتر مهمد داشته باشد. نزد توماس، توان مينسبتي دارد يا 

و اين پرسشي نيسـت كـه درون    دهد ميتفكر وي جهت و معني  ةكه چنين پرسشي به هم
بلكه در جهان مسيحيت و اسلام چنين پرسشي فلسـفي   ،دين و از وجهه كلامي طرح شود

سـت كـه   ا بايد بـدان نزديـك شـد ايـن     چه آنملي فلسفي نيازمند بوده است. أاست كه به ت
از عقـل غلبـه يافـت كـه مـرز      اي  نزد توماس درك ويژه ويژه بهمدرسي و  ةچگونه در دور

  راه داشت. از هستي را هماي  مشخصي با ايمان داشت و تفسير ويژه
  
  كلام علم جامع رسالةنسبت عقل و ايمان در  ة. مسئل2

زبـان دوبـاره فكـر     فرانسـوي در جهان  ويژه بهبيستم و  ةين متفكري كه در سدتر مهمشايد 
مسيحي برجسته كـرد اتـين ژيلسـون     ةمياني يعني جهان مسيحيت را با نام فلسف هاي سده
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تلاش كرد توضيح دهد چگونـه در جهـان مسـيحيت از    او  .)Gilson 1949: 114-141( بود
مدرسـي   ةفلسـف  ةدر دور ديگر طرح شدند تا نهايتاً كنار و دربرابر يك درآغاز ايمان و عقل 

نـه  (نشـان دهـد    كنـد  مـي تـلاش   ايـن نوشـته   ار شـدند. نزد توماس با هم سازگ ويژه بهو 
 ةغلب ـ، هرچند متمايز ماندند در آن جهان اين دو نهايتاً )است كه ژيلسون نشان داده گونه آن

در اين جديد اين غلبه آشكار شد.  ةدوردر  ؛ البتهعقل بر ايمان در ذات آن تمايز نهفته بود
جـامع   رسـالة تلاش خواهد شد با توصيف زبان و مفاهيم تومـاس آكوينـاس در    پژوهش
مـدد   ايـن كـار تنهـا بـه     جهـان غـرب نزديـك شـد.    ــ   وجه مسيحي زيسـت  به علم كلام

 ظـاهراً  كـه  چنـان  آنست كه امـور  ا طريق آن پديدارشناسي تفكر غربي ميسر است، زيرا از
شـوند. هرچنـد جهـانِ     هستند آشكار مـي  قعاًوا كه چنان آنروند و  نمايند كنار مي واقعي مي
 هـا فاصـله گرفتـه    اش فرسـنگ  گير غربي از مسيحيت چونان پيِ بنيادين تمدني اينك عالم

و جهان  است هاي آغاز خود را آشكار كرده مدرسي نشانه ة، اين دوري از همان دوراست
در  چـه  آنخر بيرون نيامده اسـت.  أدرنگ و با گسست كامل از جهان مدرسي مت جديد بي

هـايي در همـان    هـا و زمينـه   نشـانه  اسـت  ترسـايي رخ داده شانزدهم و پانزدهم  هاي سده
هـا جـدايي عقـل طبيعـي از وحـي و       ين اين نشـانه تر مهمتر دارد و يكي از  پيش هاي سده

ومـاس  با زبـان ظهوريافتـه در آثارت  اي  كنار كلام وحياني و مكاشفه دركلام طبيعي  تأسيس
  است.، كلام علم جامع رساله ويژه به ،آكويناس

متفكـر   ،شـايد اتـين ژيلسـون    ،شـد  هرديگر بـدان اشـا   ازجهتيتر  كه پيش  گونه همان. 1
 ظـاهراً هـاي   كه توجه تفكر معاصر را به انديشـه  نخستين كسي باشد ،بيستم ةنوتوماسي سد
  منزلة بهتوماس آكويناس  ةمسيحي جلب كرد و سبب شد تا به انديش هاي سدهكلامي صرف 

كـه پـيش از تومـاس     كنـد  ميصيل و داراي وجهي فلسفي توجه شود. وي بيان ااي  انديشه
آلبـرت بـزرگ بـه برداشـتي      ويژه بهو  ،آكويناس كساني مانند آلكساندر اهل هال، بوناونتورا

داريـم  بـدان شـناخت    چـه  آنبدان ايمان داريم از نظـم   چه آنرسيده بودند كه بنابر آن نظم 
كه برخي متكلمان تلاش كردند تـا در   دهد مي. وي توضيح )Gilson 1939: 70( متمايز است
قلمـرو كـلام فلسـفه بورزنـد و      متكلمانه بينديشند و برخي تلاش كردنـد در  ةقلمرو فلسف
ديگر متمـايز و منفـك    بلكه اين دو قلمرو را از يك ،يك از اين دو كار را نكرد توماس هيچ

يد نگاه ؤتوماس آكويناس مجامع علم كلام  رسالة. بخش دوم از بخش دوم )ibid.: 72( كرد
كـه وي در همـان     جايي ،ميپرداز وي مي ةبه بخش نخست رسال اما در اين مقاله ،وي است

  ايمان چيست و چه نسبتي با عقل طبيعي دارد. دهد ميآغاز توضيح 
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دانشگاه  ويژه بهاي غربي و مهمي براي مطالعه و پژوهش فكر اروپ ةسيزدهم سد ةسد. 2
آثـار   ةآثار ارسطو از يوناني به لاتيني و نيز ترجم ـ ةپاريس است. در اين سده پس از ترجم

 ،رشد از غرب جهان اسلام و ابن ،و غزالي سينا ابنفارابي و  مثل متفكران ايراني جهان اسلام،
آثار ارسطو  ويژه بهسفه و هاي پاريس و آكسفورد و كمبريج فل زمان با ظهور دانشگاه همنيز و 
گانـه و فنـون چهارگانـه) قلمـرو      ها و فنون آزاد ( فنون سـه  بالاترين دانش از دانش منزلة به

گشايد و در اين زمان است كه توماس آكوينـاس ظهـور    جهان مسيحيت مي روي به اي تازه
ساز خود، جامع علم كلام، اين پرسـش را طـرح    و در نخستين بخش از كتاب تاريخ كند مي

به معرفت ديگري با نام ايمان  ،1يعني فلسفه ،دانش بشري ةكه آيا غير از مجموعاست كرده 
بر ايمان غلبه  ،يعني قلمرو عقل طبيعي ،نيز نياز است؟ در خود پرسش نهفته است كه فلسفه

چند  هر ،قلمرو آن مشخص شودو اكنون نياز است كه ايمان دوباره طرح شود و است كرده 
روايان تحـت حمايـت كليسـا     گوييم كه حاكميت مطلق كليسا و فرمان سخن مياي  از سده

  .كند ميهمگي از عصر حاكميت ايمان به كليساي مقدس حكايت 
 و افتد اتفاق مي دهد ميو از آن خبر  كند مي تفكر اصيل پيشاپيش آن را درك چه آنولي 

مسيحيت كليسـايي   ظاهراًو  بود ظهور رسيده ةمنص در يونان به كه است آن حاكميت عقلي
تـر و   آورد و اين بار با قدرتي بيش بر دوباره سر . اين حاكميتخط بطلاني بر آن كشيده بود

كـه   ،كنار ايمـان  درتنها  كه عقل نه ؛ با اين اعتقاد)φυσις(يعني طبيعت  ،خود أگسسته از منش
. انسـان خـدا و  زيرا در تفكر مسيحي تقابلي وجود داشـت ميـان    ،ايستد دربرابر طبيعت مي
واسطة ايمان به آن قلمرو  و مسيح تجسد خداوند. تصوير خداوند است انسان در مسيحيت

 ،باشـد  بشريت را آلـوده كـرده   ةهرچند گناه نخستين هم و ) استGod's graceفيض الهي (
شـر اخلاقـي    أطبيعت مـادي و منش ـ  . در مسيحيتد انسان را نجات دهدتوان ميفيض الهي 

حاكميت مطلق كليسـا و در   ةتوماس آكويناس در سد كه ايناست و بايد از آن دوري كرد. 
نه از عقل و تواناييش درپيِ  و پرسد كنار عقل مي درتفتيش عقايد از ايمان و قلمرو آن  ةدور

گويد كه عقل بر ايمـان   سخن مياي  نيافته از عصر هنوز تحقق او .دار است ايمان بسيار معني
زيرا گويي عقل پيشاپيش مسلم و بديهي انگاشته شـده   ،پرسد از عقل نمياو . شود ميچيره 
كـه از   ،ست كه دوباره پس از عصر آغازين مسيحيت نهان شده است. ايمـان ا و ايماناست 

ز ايـن  ، نه اگيرد ميمداقه قرار  مورد ،آغاز تسلط مسيحيت بر عقلانيت يوناني چيره شده بود
تا تحديد حدود كنـد. ژيلسـون بـر     كند ميبلكه توماس تلاش  ،جهت كه محل ترديد باشد

 ؛)28: 1375(ژيلسون  كند مي تأكيدتعيين قلمرو عقل طبيعي مستقل از ايمان در فكر توماس 
كم  ولي دست است، رس براي عقل بشري را بيان نكرده دستدرارسطو كل حقيقت  كه اين
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سـت و تنهـا ايمـان    ا پـس قلمـرو ايمـان    آن بيان كرده است؛ گويي ازكل حقيقت فلسفي را 
جا بر تحديـد   ولي در اين ؛) ناهمگير بشر براي رسيدن به كل حقيقت باشد ( د دستتوان مي

  .شود مي تأكيدتوماس  ةعقلاني ايمان در همان نخستين بخش رسال
ست ا ايننكته گر اين  بيان جامع علم كلام ةرسال بخش آغازين) article( عنوان نخستين. 3

 Aquinas 1964: vol. 1, 4(.2( نيـاز اسـت   ،جداي از مطالعـات فلسـفي   ،كه آيا آموزش ديگري
پـرورش   و آمـوزش گانه در  يعني فنون آزاد و هفت ،) است(disciplineمطالعه و تعليم  چه آنهر

نام فلسفه داشت كه جملگيِ دانش بشري و قلمرو عقل طبيعي بشري است و  ،رومي ـ يوناني
كه گـويي بـه چنـين     دهد ميآمدني نيست. توماس پاسخ  دست چيزي فراتر از آن براي عقل به

نظر  برآورد كه بخشي از فلسفه، كه بنا عقل طبيعي نياز نيست و از ارسطو ارجاع مي فراروي از
) يا دانـش الهـي   Theologia/ θεολογος، كلام (استفلسفي هم دانش  ةمرتب اعليوي اشرف و 

   .)ibid.: vol. 1, 6( ديگر از دانش نيازمند نيستيماي  اگر چنين است به آموختن گونه است.
درنـگ   بيتوماس  ،و نيز آثار برخي متفكران مدرسي ديگر رساله تمامدر  وي ةشيو بربنا

شهادت  بربنا ،در متن مقدس ملهم از خداوند است چه آن .افكند به وجه ديگر مسئله نظر مي
ست كه بخشي از فلسفه اپس دانشي  ؛دادن نيازمند است آموزشبه آموختن و  ،خود آن متن

بلكه ملهم از خود خداونـد اسـت و ضـروري اسـت كـه آموختـه و آمـوزش داده         ،نيست
فراتـر از عقـل دارد و آن   ست كه چون انسان غـايتي  ا اين كند ميبيان  او چه آن. ).ibid(شود

بنابراين آن حقيقت الهي از قلمرو عقـل فراتـر اسـت و بايـد      ؛همانا عشق به خداوند است
) بر ما آشكار شود. حتي در موضـوعات  revelatione divinaالهي ( ةوحي و مكاشف ةواسط به

يرا بـراي  الهي نياز است، ز ةمكاشفدست يابد نيز به وحي و  ها آند به توان ميديني كه عقل 
نه براي همگان، كه البته  ،استرسي طبيعي به آن موضوعات با عقل  اندكي توان دست ةعد

) salus hominibusراه است. بنابراين براي رسـيدن بـه رسـتگاري (    با خطاي شناختي نيز هم
. )ibid.: vol.1, 6-7(طريـق كـرد   امـور الهـي طـي    رةدرباالهي  ةتنها بايد از راه وحي و مكاشف

 عقـل  بااز عقل فراتر است نبايد  چه آنست كه ا گيرد اين كه وي در اين بخش مياي  نتيجه
هرچند عقل بايد پس از ايمان و درپرتـو   ،چنين تواني ميسور نيستتعبيري  بهيا  ،دنبال شود

. سپس )ibid.: vol. 1, 7(استوار است ها نارا بپذيرد و ايمان به تعاليم مسيحي بر هم ها آنآن 
 ؛با چشم عقل يا بـا چشـم ايمـان نگريسـت     توان ميرد به يك موضوع يگ نتيجه ميس توما

با عقل و همان موضوع را با ايمان درك كرد كـه اولـي    توان ميبنابراين موضوعي ايماني را 
و دومي كلام مقدس است و اين دو  3بخشي از فلسفه و اعلي بخش آن منزلة بهكلام طبيعي 

  . )ibid.: vol. 1, 8( 4از هم متمايزند
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و  كند ميچنين است كه وي براي ايمان جدا و فراتر از قلمرو عقل طبيعي جا باز  ظاهراً
قـرار   نيـز  آور شـرطي الـزام   منزلـة  بـه  ست مقبول عقل طبيعيا را كه مقبول ايمان چه آننيز 
 از چـه  آنولي  ؛كند ميرا از كلام طبيعي و فلسفي جدا اي  و كلام وحياني و مكاشفه دهد مي

 ةفلسـف  ةبلكه چونان حاصل تفكـر دور  ،نه چونان يك متكلمآكويناس،  توماس ةروح فلسف
قلمـرو عقـل    و كلامـي در  شود ميست كه براي كلام طبيعي جا باز ا اين ،آيد مي مدرسي بر

بسـيار مهـم و حيـاتي     دتوان مي . چنين فهمي از كلام طبيعي توماسشود مي تأسيسطبيعي 
كـه   ،بـه فراسـو   أ، سـپس از آن مبـد  شود ميديگر پرسش با عقل طبيعي آغاز  سخن به ؛باشد

زيـرا   ،كنـد  مـي ؛ بنابراين نگاه توماس عقل طبيعي را شكوفا شود مينگاه  ،ستا قلمرو ايمان
رس و از مسـلمات جهـان مسـيحي بـود و ايـن       ايمان به وحي الهي و متن مقدس دردست

آن جهـان   ةبود كه كشف تاز العلل كتابرشد و  ابن و سينا ابنآثار ارسطو و  ويژه بهفلسفه و 
نه راه بازكردن براي  ،بخشيدن به جايگاه عقل و فلسفه بود استحكامكلام طبيعي  تأسيس .بود

مدرسـي   ةو فهمي تازه و توضيح همـان راه مشـهور فلسـف    ،ايمانِ از پيش موجود و حاضر
  باشد. فهم جويو جست در ايمانتوانست  مي

  
  ايمان از عقل: اصالت فهم عقلاني. تمايز 3
اسـت   نظرهمين  ربناب .آيد دست مي سپس به چه آننه  ،بنياد است از آن استآغاز  چه آن. 4

شـأن رفيـع ايمـان را     اسـت  كه عقل طبيعي آن بنياد استواري است كه توماس تلاش كـرده 
قلمرو وجودي آن نه ايماني كه توماس جايگاه و حدود و  ،موازات آن تبيين كند دركنار و به

بنياد عقلاني ايمان را  كلام علم جامعديگر وي در  سخن . بهداند ميرا دركنار و فراتر از عقل 
مانند هر دانش ديگري ماده و صورت كلام وحيـاني   او. از همين بنياد است كه كند ميآغاز 

بندي  اين صورت گويي كلام وحياني هم در ؛)ibid.: vol. 31, 7-9( كند ميرا نيز از هم متمايز 
  گيرد. عقلاني توماس جاي مي

كـلام   تأسـيس درقالـب   ،»فهم جويو جست در ايمان«از شعار مدرسي  اوتبيين و بسط 
مدرسي يعني  ةترين وجوه مسيحيت دور نشان از ورود و نفوذ عقل فلسفي به بنيادي ،طبيعي

وراي آن باشـد؛  ناپـذير و   رس ايمان مسيحي است، حتي اگر متعلق ايمان براي عقل دسـت 
ژيلسـون آن را فهميـده اسـت و     كـه  چنـان  آن ،زيستي ايمان و عقل بنابراين سازگاري و هم

تومـاس   ظـاهراً وجوه چنـين عقلانيتـي نيسـت.     ةهم ةدهند توضيح ،تر بدان اشاره شد پيش
از  چـه  آنولـي   ،انـدازد  مـي  در ،بنياني استوار مثابة به ،آكويناس طرحي نو براي ايمان وحياني
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درون جهـان   ةشـد  آيد استوار شدن بنيان عقل فلسفي تازه كشـف  مي كلام طبيعي بر سيستأ
سـت كـه از   ا يافتن تدريجي تلقي مدرسي از فهم عقلانـي ايمـان   مسيحي است؛ همان بسط

 ـالبته  .و تا اكام ادامه يافت شد آنسلم آغاز حسـي   ةبا ظهور اكام معرفت طبيعي بشر به تجرب
بـا ژيلسـون موافـق بـود و اكـام را پايـان و        توان مي. شداز ايمان متمايز  فروكاسته و كاملاً
ولـي ژيلسـون بـدين نكتـه      ،: بخش دهم)1395(ژيلسون  مدرسي دانست ةاضمحلال دور
پـيش   از ،ذاتـي بنيـادين   منزلة به ،همان پايان اكامي كه در فكر توماس نيز است توجه نكرده
تمايز ايمان از نسبت ميان عقل و ايمان چنين بود. طوركه در تلقي مدرسي  ، هماننهفته است

دادن آن دو تنهــا ظــاهر ماجراســت كــه در بطــن خــود جــدايي  از عقــل و ســازگار نشــان
  بردارد. ناپذير اين دو و سپس تفوق عقل را در بازگشت

ست كـه  ا د نشان دهد چرا چنين عقلي براي توماس اصيل است اينتوان ميپرسشي كه 
 ـ او) تلقي كرده است. doctrinam scientiamيك دانش ( چرا توماس كلام را  ةدر دومين مقال

كه دانش به دو گونه است: دانشي كه مقدماتش با  كند ميطرح  جامع علم كلام رسالة ةمقدم
و دانشـي كـه مقـدماتش بـا نـور       ؛مانند حساب و هندسه ،شود مينور ذاتي آگاهي شناخته 

 ـكـه مقـدماتش    ،مانند دانش نورشناسي ،شود ميدانشي بالاتر شناخته  هندسـه و   ةواسـط  هب
 ـاي  شوند. كلام مكاشفه موسيقي بر بنيان دانش حساب تصديق مي  ةو نه كلام طبيعي از گون

خـود خداونـد    ازسـوي گيرد و از ايماني كـه   زيرا از خود خداوند سرچشمه مي ،دوم است
  Aquinas 1964: vol. 1, 10(.5( شود ميآشكار 

آن را در  كنـد  مـي و تـلاش   كنـد  مـي نان دانش تلقـي  وكلام خداوند را چ توماس حتي
هـا و   البته دانشي كه مقـدماتش از دانـش   ،بندي عقلاني كليت فهم بشري جاي دهد صورت

 ةعقل بشري سرچشمه نگرفته است و به همين جهت از دانش بشـري متمـايز اسـت. هم ـ   
 ـ مـي ن و چنين تلاشـي  ستا كتاب توماس توضيح اين دانش و صورت و محتواي آن  دتوان

محتـواي  اسـت  البته مراد اين نيست كه توماس تلاش كـرده   .فهم عقلاني ايمان تلقي شود
و تصـريح دارد چنـين فهمـي ميسـور      تأكيـد خود ؛ چراكه ايمان را با عقل بفهمد و بسنجد

و توضيح  ،ابلكه توضيح جايگاه ايمان در وجود بشري، تقسيم آن به صورت و محتو ،نيست
همگي تلاشي عقلاني است. تنها عقل فراگير فلسفي اسـت كـه    )ibid.: vol. 31, 7-9( ن دوآ

رو تومـاس   و ازايـن  كنـد  مـي چيز حتـي ايمـان را مشـخص     همهبا چنين عموميتي جايگاه 
شـويم   فيلسوف است و عقل نزد وي اصيل است. از اين جهت به فهم ژيلسون نزديك مـي 

م و فراگيرتر از عقل فلسفي ارسطويي است، ولي نه با شكوفاشده در توماس عاعقلانيت كه 
اين دلالت كه عقل ارسطويي را با ايمان سازگار نشان داده است، بلكه بـا ايـن دلالـت كـه     
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 چنين عقلـي كلامـي نيسـت    .كرده است تأسيسجايگاه اصيل و مستقلي براي عقل بشري 
و تـلاش   تأكيـد از ايمـان  بلكه عقلي فلسفي است كه بر تمايز خـود   ،)29: 1375(ژيلسون 

  ي هردو را بفهمد.ها ناجايگاه خود و ايمان را روشن و بني كند مي
وماس آكويناس درباب نسبت ميان عقل و ايمـان  تاگر بتوان نام سازگاري را بر ديدگاه 

 ةشدن و تعيين حدود و قلمرو براي عقل طبيعي و فلسفه در دور جابازاين سازگاري  ،نهاد
تحقق تسلط همين عقل طبيعي و فلسفه بر ايمان در  درنهايت .مشهور به عصر ايمان است

 كـه  چنـان  آن ،نه چونان دو راه موازي و سازگار با هـم  ،شود ميفكر دكارت آشكارا ظاهر ت
وي  ةكـه گـويي انديش ـ  است توماس را چنين فهميده  ة. وي انديشكند ميژيلسون تصوير 

 بـه عقـل صـدمه زده باشـد     كـه  ايـن بـدون   است، سيحي كردهعقل فلسفي را وارد كلام م
)Gilson 2002: 25( عقل طبيعي را توصـيف و تبيـين كـرده     ايماني فراتر از ظاهراً. توماس

يابي به سـعادت نشـان    و جايگاه آن را در قلمرو عمل چونان غايت بشر براي دستاست 
 اين عقل اسـت كـه از آن آغـاز شـده     ،نگاه وي از ،ايمان ـ عقل ةداده است، ولي در دوگان

. از مقالـه بـر آن تأكيـد دارد   ست كـه  ا اي اين نكته .تا سپس ايمان توضيح داده شود است
 جـا  آنو در  اسـت  شرح نوشتهالعلل  كتاببر آثار ارسطو و توماس همين جهت است كه 

 قلمـرو عقـل   جـا  آنچـون   ،سـراغ گرفـت   توان ميواي ايمان مسيحي نتروي از مح هيچ به
آثار كلامي هم دارد كه مسـتند بـه مـتن مقـدس و آثـار متكلمـان       او البته كه  .طبيعي است

نيز عقلانيتي عام و فراگيـر   كلام علم جامعپيشين مسيحي است و در چنين آثاري ازجمله 
  نگريسته شده است.   ها آن ةي كلام وحياني از دريچها ناحاكم است و به بني

  
  گيري نتيجه. 4

يعنـي توانـايي    ،معرفت بشري است از عقل است كـه طبيعـي اسـت    چه آننزد توماس 
برتـرين  منزلـة   بـه ارسـطو را   يطبيعي بشري است و بنابر همين بنياد اسـت كـه وي آرا  

د نتـايج  توان ميكه فلسفه هم  كند ميهرچند تصريح  ؛است فلسفه نزد عقل مسلم دانسته
توماس بعدها مغضوب كليسـا واقـع    ياالبته كه برخي آر .)ibid.: 27( باطلي گرفته باشد

چـرا در اروپـاي غربـي    حال جاي اين پرسش است كه پذيرفته شد.  درنهايتولي  ،شد
 و سوي عالم و جهان اسـلام   و نه در ايناست مسيحي است كه جهان جديد روي داده 

دارد كـه همـان    پرداختن به اين پرسش از درك پديداري پرده برمي ؟يا جهان خاور دور
  هاست.  جهانم مفهو
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كه تومـاس آكوينـاس و اكـام دركنـار     است جهان جديد در مكاني و زماني ظهور كرده 
و اجتمـاعي در آن مكـان و زمـان ظهـور      ،ساير رخدادهاي اقتصادي، سياسي، اصلاح دين

اروپـايي اسـت كـه ذات    ــ   اند و نه در جهان اسلامي و خاور دور. در جهان مسـيحي  كرده
آغـاز  اي  يـازدهم دوره  ةسپس شكوفا شده است. در آن جهـان از سـد  جهان جديد نهفته و 

ظهـور جهـان جديـد مهيـا      ةو زمين ـ شـود  مـي كه عقل و فلسفه و علم طبيعي مهم  شود مي
با نگاه  ،كردنش مند در تلقي توماس از ايمان و نسبت و سامان ،. فهم فلسفي آن دورهشود مي

گفت زبان و تفكر ازطريق توماس به چنين  انتو ميو است زبان آمده  بهعقلي عام و فراگير 
 توان ميظهور جهاني بديع است كه اكنون  ةو خود را آشكار كرده است و نشان بياني رسيده

  خوبي ديد و برجسته كرد. چونان طوماري بازشده آن را به
  

  ها نوشت پي
 

 دانش نام فلسفه داشت. ةمجموع ،آتن باستان ةمانند دور ه،در آن سد 1.

2. Utrum sit necessarium, praeter philosophicas disciplinas, aliam doctrinam haberi 

موضوع به دو بخش بالمعني الاعم و بـالمعني الاخـص    براساسمسلمان مابعدالطبيعه را  ةفلاسف. 3
كـه   ه،و دومي از موجودي ويـژ  »موجود بما هو موجود«تقسيم كرده بودند كه نخستين بخش از 

گويـد و   گويد. توماس از همين تقسيم سخن مـي  سخن مي و از ذات و صفات او ،خداوند است
دانش عقل طبيعـي   ،اعلي منزلة به ،خداوند را موضوع ويژه و بالاترين موضوع دانش مابعدالطبيعه

داند كه به بهترين وجه در ارسطو به شكوفايي رسيده است و عقل مستقل از ايمان تواني  بشر مي
 فراتر از آن ندارد.

4. Unde nihil prohibit de eisdem rebus de quibus philosophicae disciplinae tractant secundum quod 

sunt cognoscibilia lumine naturalis rationis, etiam scientiam tractare secundum quod 

cognoscuntur lumine divinae revelationis. Unde theologia quae ad sacram doctrinam pertinent 

differ secundum genus ab illa theologia quae pars philosophiae ponitur. 

5. Dicendum sacram doctrinam scientiam esse. Sed sciendum est quod duplex est scientiarum 

genus. Quaedam enim sunt quae procedunt ex principiis notis lumine naturali intellectus, 

sicut arithmetica, geometria, et hujusmodi; quaedam vero sunt quae procedunt ex principiis 

notis lumine superioris scientiae, sicut perspective procedit ex principiis notificatis per 

geometriam et musica ex principiis per arithmeticam notis. Et hoc modo sacra doctrina est 

scientia, quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiae, quae scilicet Dei et 

beatorum. Unde sicut musica credit principia sibi tradita ab arithmetic ita sacra doctrina 

credit principia revelata a Deo. 
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